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فاطمه )سلام الله علیها( 
برترین بانوی عالم  

در آسـتانه میلاد برتریـن بانـوی جهـان از اولیـن تـا آخریـن مروری 
بـر آیـه مباهلـه داریـم . آیه شـریفه در جریان یکـی از وقایع مهـم تاریخ 
کَ فیهِ  اسلام کـه به مباهلـه معروف اسـت نازل شـده اسـت.»فَمَنْ حَآجَّ
مِـنْ بعَْـدِ مَا جَـآءَکَ مِـنَ العِْلـْمِ فَقُـلْ تَعَالـَوْا نـَدْعُ ابَنَْآءَنـَا وَابَنَْآءَکُمْ وَنسَِـآءَناَ وَنسَِـآءَکُمْ 
وَانَفُْسَـنَا وَانَفُْسَـکُمْ...« »پـس هـر کـس کـه بـا تـو دربـاره عیسـی بعـد از آنکـه بـا 
تعالیـم وحـی بـر احـوال او آگاهـی یافتـی، بـه مجادلـه برخیزد، بگـو پیش آییـد تا ما 
بـا فرزندانمـان و شـما بـا فرزندانتـان، زنانمـان و زنانتان و نفسـهایمان با نفسـهایتان 
در پیشـگاه خداونـد دعـا و نفریـن نمـوده تـا لعنـت و عذاب خـدا را بـر دروغگویان و 

حـق گریـزان قـرار دهیم.« 
دانشـمندان اهـل سـنت اذعـان کـرده انـد کـه مـراد از »ابنائنا« حسـن و حسـین 
علیهماالسلام ، »انفسـنا«  علـی علیه السلام و »نسـائنا« فاطمه زهرا علیهاالسلام 
اسـت. ایـن آیـه بعـد از آنکـه برهانهـای منطقـی پیامبـر خـدا صلـی الله علیـه و آلـه 
بـرای مسـیحیان نجـران سـودی نبخشـید و همچنـان بـه  انـکار خـود ادامـه دادنـد 

نازل شـد. پیـام آیه مباهله مسـیر اسـتمرار پیامبری 
رسـول خدا صلـی الله علیه و آله را اعلام و ترسـیم 
مـی نمایـد و اگـر هیـچ آیـه دیگـری بـرای نشـان 
دادن عظمـت و رفعـت مـکان اهـل بیـت و مسـیر 
و طریـق اسـتمرار دین خـدا و رسـالت پیامبر صلی 
الله علیـه و آلـه جـز همیـن آیـه نبـود بـرای اهـل 

بصیـرت کفایـت مـی کرد.
     تعبیر نسائنا از فاطمه علیهاالسلام

در آیـه مـورد بحـث، خداونـد از فاطمـه زهـرا 
مـا(  )زنـان  »نسـائنا«  عنـوان  بـه  علیهاالسلام 
یـاد کـرده اسـت. دربـاره علـت اینکـه از فاطمـه 
علیهاالسلام کـه یـک زن بیشـتر نبـود بـا صیغـه 

جمـع نسـاء )زنـان( یاد شـده، روایات متعـددی وجود دارد و مفسـران سـخنان فراوانی 
گفتـه انـد. ایـن تعبیـر شـگفت خداونـد از فاطمـه که بـا زبان پیامبـر صلـی الله علیه و 
آلـه »زنـان مـا« صورت گرفتـه حاوی یک پیـام بزرگ درباره شـأن آن بانو برای بشـر 
و تمـام خدابـاوران اسـت. آن پیـام ایـن اسـت که فاطمـه زهرا علیهاالسلام سـمبل و 
مظهـر ویژگیهـای تمـام زنـان مقـدس از گذشـته و هم عصـر او و آینده اسـت. فاطمه 
علیهاالسلام اگـر چـه یـک زن اسـت، اما در واقـع، دارنـده ویژگیهای تمـام زنان نیک 
عالـم اسـت. گویـا تمـام زنان مقـدس قبل و بعـد از حضـرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 

یـک روح بـوده و کمـال و تمـام تجلـی و ظهـور آن در فاطمـه زهـرا اسـت.
                                                           زنان مقدس قرآنی

قـرآن بجـز فاطمـه زهـرا علیهاالسلام به صراحـت یا بـه کنایـه، از دوازده زن پاک 
نـام مـی برد.قـرآن بـرای هـر یـک از ایـن زنان 
صفـت یـا صفـات بـارزی را بـه عنـوان شـاخصه 

ذکـر مـی نماید:
بـود:  تائبـات  از  آدم  1.حواهمسـرحضرت   
»قَـالَا رَبَّنَـا ظَلمَْنَـآ انَفُْسَـنَا وَانِْ لـَمْ تَغْفِرْ لنََـا...«... 
پـروردگارا! مـا بـه خـود سـتم کردیم و اگـر تو ما 
را نبخشـایی و بـر مـا ترحـم ننمایـی هـر آینـه از 
زیانـکاران خواهیم بود. 2.آسـیه همسـر فرعون از 
مؤمنـات و مشـتاقان خدا بـود:»وَ ضَـرَبَ الّل مَثَلًا 
للَِّذیـنَ امَنُواامْـرَاتََ فِرْعَـوْنَ اذِْ قَالـَتْ رَبِّ ابـْنِ لی 
عِنْـدَکَ بیَْتًـا...« خداونـد برای کسـانی کـه ایمان 
آورده انـد )آسـیه( زن فرعـون را مثـال مـی زند... 
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آن گاه کـه گفـت: پـروردگارا خانـه ای نزد خودت )بهشـت(، بـرای من بنا نما. 3. سـارا 
همسـر ابراهیـم از قائمـات و خدمتگزاران پیامبر بـود:»وَ امْرَاتَُهُ قَائمَِة...«؛ و همسـر او به 
خدمتگـزاری بـه پا بود....4.هاجر همسـر ابراهیم از سـائحات بود. سـائحات که در قرآن 
بـه عنـوان یکـی از صفـات کمالی بـرای زنان ذکر شـده به معنـای زنان مهاجر اسـت. 
کَ  5 یوکابـد مـادر موسـی از مسـلمات و تـوکل کنندگان بر خـدا بـود:»اذِْ اوَْحَیْنَآ الِیَـآ امُِّ
...«. مـادر حضرت  مَـا یُوحَیـآ * انَِ اقْذِفیـهِ فِـی التَّابـُوتِ فَاقْذِفیـهِ فِـی الیَْـمِّ فَلیُْلقِْـهِ الیَْمُّ
موسـی نمونـه زنان مسـلمان بود. او بـه امر پروردگار و بـا توکل بـر او عزیزترین نعمت 

پـروردگار، فرزنـدش را بـه دریـا انداخت.
6 صفـورا دختـر شـعیب، همسـر موسـی نمونـه حیـا و حسـن انتخـاب بود.»فَجَآءَتْهُ 
احِْدیهُمَـا تَمْشـی عَلـَی اسْـتحِْیَآءٍ... یَـآ ابَـَتِ اسْـتَءْجِرْهُ انَِّ خَیْرَ مَـنِ اسْـتَءْجَرْتَ القَْوِیُّ 
الْامینُ«.دختـر شـعیب هنـگام دعـوت از موسـی بـه سـوی پـدرش نهایت حیـا، و آزرم 
را رعایـت نمـود و بـه رغـم تهیدسـتی موسـی ملاک گزینـش را امیـن و توانـا بـودن 
مـی دانـد. 7 الیزابـت همسـر زکریـا از صالحات و خاشـعات بود: »فَاسْـتَجَبْنَا لـَهُ وَ وَهَبْنَا 
لـَهُ یَحْیـی وَ اصَْلحَْنَـا لـَهُ زَوْجَـهُ انَِّهُـمْ کَانـُوا یُسَـارِعُونَ فِـی الخَْیْـرَاتِ وَ یَدْعُوننََـا رَغَبًا وَ 
رَهَبًـا وَ کَانـُوا لنََـا خَاشِـعینَ«... و مـا همسـر زکریـا را برایـش صالـح گردانیدیـم، آنهـا 
در کارهـای خیـر سـبقت مـی گرفتنـد و مـا را بـا حالـت بیـم و امیـد دعـا مـی کردنـد 
و همـواره در برابـر مـا خاضـع و خاشـع بودنـد. 8 حنـه همسـر عمـران از متصدقـات و 
صادقـات و مخلصـات بـود:»اذِْ قَالـَتِ امْـرَاتَُ عِمْـرَانَ رَبِّ انِیّ نـَذَرْتُ لکََ مَا فـی بطَْنی 
رًا فَتَقَبَّـلْ مِنِّیـآ...« حنه همسـرعمران، مادرمریم علیهاالسلام با اخلاص نذر نمود  مُحَـرَّ
فرزنـدی را کـه در شـکم دارد خدمتگـزار بیـت المقدس قـرار دهد و به آنجـا هدیه کند؛ 
پـس چـون فرزنـدش متولـد شـد صـدق خـود را با وفـای به نـذرش بـه اوج رسـاند. 9 

و گفتـه انـد پیامبـر اکـرم صلی الله علیـه و آله بعد از آنکه مالی نداشـت خداونـد او را به 
وسـیله حضـرت خدیجـه علیهاالسلام که اموالـش را پـس از ازدواج به پیامبر بخشـید، 

نمود. ثروتمنـد 
         تجلی کمال یازده زن الهی قرآنی در فاطمه علیهاالسلام

قـرآن از فاطمـه زهـرا علیهاالسلام نیـز در مـوارد متعددی بـه کنایه یاد کـرده، وی 
را نمونـه وفـا کننـدگان بـه عهـد، صائمـات، متصدّقات، صابـرات و ذاکـرات معرفی می 
کنـد. بـا عنایـت بـه آیـات قرآنـی کـه در شـأن آن بانـو نـازل شـده و روایات بسـیاری 
کـه دربـاره آن حضرت رسـیده اسـت، فاطمه علیهاالسلام نمونه برجسـته صفاتی چون 
تائبـه، مؤمنـه، صالحـه، خاشـعه، قائمـه، سـائحه، مسـلمه، متصدقـه، صادقـه، مخلصه، 
صابـره، عقـل، حسـن انتخـاب، مشـتاق خـدا و خـادم پیامبـر مـی باشـد. ایـن صفـات، 
همـان ویژگیهایـی اسـت کـه قـرآن بـرای زنـان پـاک و مقـدس اثبـات نمـود و ایـن 
هماننـدی در صفـات بـه معنـای تجلـی خوبـی آن زنـان در فاطمـه زهرا علیهاالسلام 
بـه نحـو اتـم و اکمـل اسـت.در اینجـا اشـاره بـه برخی آیـات که بـه کنایـه از حضرت 
زهـرا علیهاالسلام یـاد مـی کنـد و صفـات بارزی از ایشـان را بیـان می نمایـد خالی از 

لطـف نمی باشـد:
1 فاطمـه علیهاالسلام ؛ نمونـه کامـل صائمـات و صادقـات:»... یُوفُـونَ باِلنَّـذْرِ وَ 
هُ مُسْـتَطیرًا«.ائمه اطهار علیهم السلام و تمام مفسـران شـیعه و  یَخَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَـرُّ
بیشـتر مفسـران اهل سـنت این آیات سـوره دهـر را در مـورد نذری می داننـد که علی 
علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام برای شـفای حسـن و حسـین علیهماالسلام کردند، 
و پـس از بهبـود آنـان بـه نـذر خود وفـا کـرده، سـه روز را روزه گرفتند و افطـاری خود 

را بـه مسـکین، یتیـم و اسـیر دادند و خـود با آب افطـار کردند.
2 فاطمـه؛ نمونـه کامـل متصدقـات، مخلصـات و مشـتاقان بـه خـدا:»وَ یُطْعِمُـونَ 
عَـامَ عَلـی حُبِّـهِ مِسْـکینًا وَ یَتیمًـا وَ اسَـیرًا * انَِّمَـا نطُْعِمُکُـمْ لوَِجْـهِ الّل لَا نرُیـدُ مِنْکُمْ  الطَّ

جَـزَآءً وَ لَا شُـکُورًا«.
3 فاطمـه؛ نمونـه کامـل صابـرات:»وَ جَزیهُـمْ بمَِـا صَبَـرُوا جَنَّـةً وَ حَریـرًا«.4 فاطمه، 
نمونـه کامـل ذاکـرات، قانتات و خاشـعات: »انَِّا نخََافُ مِـنْ رَبنَِّـا یَوْمًا عَبُوسًـا قَمْطَریرًا«.

کوتـاه سـخن آن کـه حضـرت فاطمـه مظهر تجلـی خوبیها و شـخصیت الهـی زنانِ 
قرآنـی چـون حـوا، آسـیه، یوکابد، سـارا، هاجـر، رحمـت، حنه، الیزابـت، مریـم، بلقیس، 
صفـورا، و خدیجـه بـود و تقـدس همـه آنها در ایشـان جمع بـود. این زنان گویـا دارای 
روحـی واحدنـد کـه در فاطمـه پیامبر صلـی الله علیه و آله متجلی شـده اسـت، لذا تمام 
آنهـا منسـوب بـه پیامبرنـد؛ زیـرا فاطمه علیهاالسلام منسـوب بـه اوسـت. از همین رو 

قـرآن از زبـان پیامبـر از فاطمـه علیهاالسلام به »زنـان ما« تعبیـر نمود.
* برای مطالعه بیشتر به سایت حوزه مراجعه شود .

همسـر ایـوب نمونه صبر و ایثارگـری و خدمتگـزاری پیامبر بـود:»وَ اتَیْنَاهُ اهَْلـَهُ...«،»... 
وَ وَهَبْنَـا أهَْلهَُ...«.همسـر ایـوب نمونه بزرگـی از ایثار و فداکاری بـود، از همین رو لیاقت 
یافـت کـه خداونـد در قـرآن از او بـه کنایـه بـه نیکـی یاد کنـد؛ زیـرا هنـگام گرفتاری 
حضـرت ایـوب همـه از او دوری گزیدنـد و فقط همسـرش در کنار او مانـد.  10 بلقیس 
نمونـه عقـل، درایـت و آینـده نگـری و حق گرایی بـود: »انِـّی وَجَـدْتُ امْـرَاةًَ تَمْلکُِهُمْ وَ 
اوُتیَِـتْ مِـنْ کُلِّ شَـیْ ءٍ ... قَالـَتْ رَبِّ انِـّی ظَلمَْـتُ نفَْسـی وَاسَْـلمَْتُ مَعَ سُـلیَْمَانَ لِّ رَبِّ 
العَْالمَینَ«.سـیاق و دلالـت ایـن آیـات بـه طور ضمنی روشـن مـی کند کـه بلقیس زنی 
هوشـمند، بـا درایـت، عاقبـت اندیـش، اهـل مشـورت، و دارای روح حـق گرایـی بـوده 
اسـت. 11 خدیجـه نمونـه ایثـار و احسـان بـود:»... وَ وَجَـدَکَ عَائلًِا...«مفسـران آیـه را 
اشـاره بـه حضـرت خدیجـه)س( دانسـته اند؛ زیـرا کلمه عائل را بـه معنای فقیـر گرفته 
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           گفت و گو با دختر هندی - کشمیری  

                   مقام معظم رهبری همانند امام خمینی
                             رهبر تمام بشریت است 

 

»تانیـس«* یـک دخرت هنـدی کشـمیری اسـت کـه خانـواده اش در بمبئی زندگی مـی کنند. 

وی علاقـه ویـژه ای بـه زبـان فارسـی دارد و زبـان فارسـی را بـه خوبـی متوجـه مـی شـود. او 

بـرای ادامـه تحصیـل در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـه دانشـگاه امام خمینـی)ره( قزویـن آمده 

است. 

* لطفا خودتون معرفی کنید 

*اسـم مـن تانیـس اسـت و اهـل هندوسـتان هسـتم.  پـدرم تاجـر اسـت و یه همیـن علت 

بـه مناطـق مختلـف سـفر ‌کردیـم و در نتیجـه مـن در فضایـی چندفرهنگـی بـزرگ شـده‌ام و  

تـا زمـان دبیرسـتان در کشـمیر بـودم امـا چـون پـدرم در بمبئـی بـود به همـراه بـرادر و مادرم 

بـه بمبئـی نقـل مـکان کردیـم. سـپس در رشـته کارشناسـی مدیریـت از دانشـگاه بمبئـی درس 

خوانـدم. امـا از همان اوایـل جوانـی می‌دانسـتم کـه ریشـه ایرانـی دارم. پـدر پـدر پدربزرگم 

اهـل سـبزوار بـوده. اجـدادم فارسـی صحبـت می‌کردنـد، امـا متاسـفانه هیـچ کـس مـا را بـه 

فارسـی صحبـت کـردن تشـویق نکـرد. ولـی مـن از همان آغـاز علاقه و عشـق زیادی بـه زبان 

داشتم. فارسـی 

در بمبئـی یـک خانـه فرهنـگ ایـران هسـت. بنابرایـن مـن تصمیـم گرفتـم شانسـم را آنجـا 

امتحـان کـرده و یادگیـری زبـان فارسـی را در آغاز کردم. بـه طوری که ابتـدا صحبت می‌کردیم 

و سـپس مـن بـه عنـوان یک محقق مشـغول بـه کار در آنجا شـدم و چندین پـروژه برای خانه 

فرهنـگ کشـور ایـران انجـام دادم. آنهـا بـه مـن پیشـنهاد بـورس تحصیلـی در ایـران دادنـد تـا 

مدارکـم را آمـاده کنـم و بعد از خواسـت برای فوق لیسـانس انتخاب شـدم. در حال حاضر در 

حـال مطالعـه زبـان فارسـی در دانشـگاه بیـن المللی امـام خمینی در قزوین هسـتم.

* شنیده‌ام کشمیری‌ها علاقه زیادی به انقلاب اسلامی دارند. درست است؟

ایـن یـک حقیقـت اسـت کـه تمـام کشـمیری‌ها علاقـه بی‌حـد و حصری بـه ایـران دارنـد و 

مـن هـم همیـن طـور هسـتم. ایـن هـم یکـی از دلایلی بـود که باعث شـد مـن تصمیـم بگیرم 

بـه جمهـوری اسالمی ایـران بیایـم. آنچـه مـرا بـه اینجـا آورد یـک حـس معنـوی بـود و بیشرت 

کشـمیری‌ها نیـز علاقـه غیرقابـل تصـوری بـه ایـران دارنـد و ایـن علاقـه در بیـن مردم کشـمیر، 

اعـم از شـیعه و سـنی مـوج مـی زند . 

* علت این علاقه چیست؟

سـال‌های بسـیار دور کـه کشـمیر تحـت سـلطه بودایی‌هـا بـوده و مـردی بـه نـام زیـن 

العابدیـن قـدم بـه کشـمیر گذاشـت. مردم را با اسالم آشـنا کـرد. در آن زمان تنهـا بودایی ها و 

هندوهـا وجـود داشـتند. حتـی اگـر در کشـمیر مسـلمانی هـم بـود در جامعه ظهور نداشـته و 

در اقلیـت بسـیار کمـی قـرار داشـتند. ایـن فـرد همـراه با عـده زیادی بـه اینجا آمده و با  شـاه 

صحبت کرده و ایدئولوژی اسالم و باورهای دینی را ارائه داد و از آن‌ها خواسـت اسالم را در 

کنار طرز زندگی خودشـان ارائه دهند. بنابراین آهسـته آهسـته اسالم در تمام منطقه گسرتش 

یافتـه و گرویـدن بـه اسالم آغـاز شـد. حتـی اگـر امـروز بـه کشـمیر برویـد، احسـاس می‌کنیـد 

کـه در ایـران هسـتید، زیـرا تقـارن و جغرافیـای منطقـه دقیقا مثل ایران اسـت. آنجـا هم چهار 

فصـل اسـت. در مناطقـی از کشـمیر درخـت چنـار پیـدا می‌شـود و ایـن تنهـا به خاطـر ارتباط 

بـا ایـران اسـت. اگـر بـه بخـش شـهر قدیمـی کشـمیر برویـد سـاختار معماری مشـابه اصفهان 

می‌بینیـد. مـا هـم مسـجد جامـع داریـم که دقیقا شـبیه 40 سـتون اسـت.

* ایـن یـک طـرح اسـتعماری بـوده که انگلیسـی‌ها زبـان فارسـی را از هند بیرون کشـیده و 

زبـان انگلیسـی را جایگزین کردند، درسـت اسـت؟
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متاسـفانه بلـه، ایـن امـر تنهـا به زبان فارسـی محدود نمی‌شـود بلکـه زبان هنـدی را هم به 

همین شـکل از دسـت داده ایم. زبان ملی ما هندی اسـت. سانسـکریت یکی از قدیمی‌ترین 

زبان‌هـا اسـت و دلیـل وجـود زبـان فارسـی، هنـدی، اردو یـا حتـی انگلیسـی می‌باشـد. بیشرت 

ایـن زبان‌ها از سانسـکریت اسـتخراج شـده اسـت. امـا اگر به هنـد بروید، سانسـکریت را تنها 

در کتـاب مقـدس هندو پیـدا می‌کنید.

اکثریـت مـردم کشـمیر یعنـی 80-70 درصد اهل سـنت هسـتند و تنها اقلیت اندکی شـیعه 

هسـتند و هندوهـا و مسـیحی‌ها نیـز در آنجـا زندگـی می‌کننـد. اصال اینگونه نیسـت که اهل 

سـنت کشـمیر، گرایش تکفیری داشـته باشـند. اهل سـنت از ایران متنفر نیسـتند.

* فعالیـت روحانیـون شـیعه در هنـد بـرای مـا و مخاطبـان مـا اهمیـت دارد. آیـا از ایـن 

موضـوع اطلاعـی داریـد؟

اگـر شما بـه حـوزه قـم بروید می‌بینید کـه تعداد زیادی طالب هندی و کشـمیری در آنجا 

هسـتند. بـه نظـرم ایـن روشـن کننده بسـیار خوبی اسـت. وقتـی روحانیـون زیادی از کشـمیر 

و هنـد در اینجـا می‌بینیـد بدانیـد که در کشـمیر هم تعدادشـان زیاد اسـت و فعالیـت دارند.

* گاهـی گفتـه مـی شـود  طلابـی کـه  در قـم و مشـهد درس مـی خوانند اما به کشـورهای 

خـود بر نمـی گردند!

اشـتباه می‌کنیـد برمی‌گردنـد. خانـواده مـادری من، همه روحانی هسـتند. پـدر بزرگم، پدر 

پـدر بزرگـم و پسرانشـان و نوه‌هایشـان، خواهـران و دخترهایشـان همه شـان روحانی و واعظ 

هسـتند. مـدارس زیـادی در نزدیکی آن‌ها در کشـمیر هسـت. ایـن مـدارس برنامه‌هایی دارند. 

مـا نیـز هماننـد شما در کشـمیر جشـن انقالب اسالمی داشـتیم. و فقـط کشـمیر ایـن گونـه 

نیسـت. مـن در بمبئـی زندگـی می‌کنـم. شـهر بمبئـی مخلوطی از تمـدن غـرب و فرهنگ هندی 

اسـت. زیـرا مرکـز اقتصـادی هندوسـتان اسـت و مخلوطـی از همـه چیـز ماننـد غـرب زدگـی، 

گروه‌هـای قومیتـی هنـدی و معنویـت در آنجـا دیده می‌شـود. عقیده شـخصی من این اسـت 

کـه مـن هیـچ کجـا را بـه معنویـت بمبئـی ندیـده‌ام. علمای هنـدی زیادی هسـتند کـه از ایران 

آمده‌انـد. مـا راهپیمایی‌هـا و گردهمایـی، مجلـس و محفل‌هـای مختلفـی نـه تنهـا بـرای مردم 

هنـد بلکـه بـرای جامعـه بین‌المللـی برگـزار می‌کنیم. 

* دوست داریم بیشتر درباره آئین عزاداری و مراسم مذهبی در هند بشنویم. 

در »گجـرات« راهپیمایی‌هـای عزاداری‌هـای عاشـورا از معبـد هندوهـا آغـاز می‌شـود کـه 

ایـن بسـیاری مسـائل را آشـکار می‌کنـد. مـا بـه آن »سـبیل‌گاه« می‌گوییـم. غـذا و آب بـه نـام 

نـذری امـام حسـین )ع( پخـش می‌کننـد. و شما بـه آن »ایسـتگاه صلواتـی« می‌گوییـد. ایـن 

ایسـتگاه‌ها توسـط هندوهـا برپـا شـده و آن‌هـا هسـتند کـه در ایـن امـر مشـارکت دارنـد.

* از حال و هوای خود وقتی که به حرم امام رضا مشرف می شوید بگویید.

سـخن گفتن دربـاره ایـن موضوع برای من بسـیار بسـیار دشـوار اسـت. احساسـی کـه تنها 

بـا دیـدن گنبـد امـام رضـا )ع( بـه مـن دسـت می‌دهـد منقلـب کننـده اسـت، چـه برسـد بـه 

احساسـی کـه پـس از وارد شـدن بـه حـرم بـه مـن دسـت می‌دهـد. در حـرم امـام رضـا )ع(، 

انـرژی بسـیار مثبتـی در اطرافـم احسـاس می‌کنـم. وقتـی بـه مشـهد آمـدم و از دور گنبـد را 

نـگاه کـردم، می‌خواسـتم گریـه کنـم و زبانـی بـرای سـخن گفتن نداشـتم. می‌خواسـتم حرکت 

کنـم ولـی احسـاس می‌کـردم که روحم جسـمم را ترک کرده اسـت. مـن در آنجا ایسـتاده و به 

گنبـد خیـره شـدم. بعدهـا فهمیـدم کـه اشـک‌ها ناخواسـته از گونه‌هایـم سرازیـر می‌شـده‌اند. 

صادقانـه بگویـم هرچـه قـدر تالش می‌کنم کـه احساسـم را توصیف کنـم، اما نمی‌شـود و تنها 

قلبـم معنـای واقعـی ایـن احسـاس را می‌شناسـم. دوسـت دارم بـا امامـم صحبـت کنـم  و او 

هدایتـم کند.

* فعالیت وهابی ها در هندوستان چگونه است؟

وهابیـت در هندوسـتان فعالیـت هـای گسرتده ای دارد و در ایـن زمینـه هزینـه می کنند.

عمـوم مـردم از دیـدگاه هـای افراطـی وهابیت اسـتقبال نمـی کنند اما بـه هر حال آنهـا نیز به 

شـیوه هـای گوناگـون، برنامـه های خـود را تبلیغ مـی کنند.

*در ایران با چه کسی زندگی می کنید؟ دوری از خانواده سخت نیست؟

بالاخـره دوری از خانـواده سـختی هـای خـودش را دارد امـا بگذاریـد از هم اتاقـی ام برای 

شما بگویـم. مـن یـک هم‌اتاقـی هنـدی بنـام رونـا دارم. او هـم ماننـد مـن ریشـه‌های ایرانی 

دارد و جـد مـادری‌اش زرتشـتی بـوده اسـت امـا خـودش یـک هنـدوی اهـل گجراتـی، پنجابی 

اسـت. پـدرش اهـل پنجـاب اسـت. همانطـور کـه مـا در ایـران نسـل‌های روحانـی داریـم، در 

هندوسـتان نیـز براماهـا را داریـم. دوسـت هنـدو من نیز از یک نسـل بسـیار برجسـته علمای 

هنـدو می‌باشـد. امـا بـا وجود اینکه بیشرت هندویسـم حـول محور پرسـتش بت‌هـا می‌گردند، 

دوسـت مـن از همان آغـاز بـه پرسـتش بت‌هـا عقیـده نداشـته اسـت. او یـک بـت پرسـت 

نیسـت و یکتاپرسـت و موحـد اسـت. او بـه خـدای یکتا عقیـده دارد.

او دانشـجوی علـوم سیاسـی در دهلـی بـوده اسـت. در رابطـه بـا مسـائل سیاسـی، ایـران 

همیشـه یکـی از مسـائل حـاد بـوده اسـت و نامش در همـه بحث‌ها دیده می‌شـود. او به من 

می‌گفـت کـه گاهـی در کلاس‌هـای درس دربـاره مسـائل ایـران بـا هم‌کلاسـی‌هایش بحث‌های 

داغـی می‌کـرده و از ایـران دفـاع می‌کرده اسـت.

او دانشـجوی علـوم سیاسـی در دهلـی بـوده اسـت. در رابطـه بـا مسـائل سیاسـی، ایـران 

همیشـه یکـی از مسـائل حـاد بـوده اسـت و نامـش در همـه بحث‌هـا دیـده می‌شـود. او 

بـه مـن می‌گفـت کـه گاهـی در کلاس‌هـای درس دربـاره مسـائل ایـران بـا هم‌کلاسـی‌هایش 

بحث‌هـای داغـی می‌کـرده و از ایـران دفـاع می‌کـرده اسـت. او می‌گویـد : از همان آغـاز یک 

نیـروی ناشـناخته مـرا بـه سـوی ایـران می‌کشـید و به ایـران نزدیکرت و نزدیک‌تر می‌شـدم... و 

تصمیـم گرفـت بـه ایـران بیایـد. او بسـیار طرفـدار ایـران و اسالم اسـت. روز تولـد دوسـتم با 

هـم بـه مغـازه رفتیـم، مغـازه‌دار از مـا پرسـید: شما اهـل کـدام کشـور هسـتید؟ آیا مسـلمان 

هسـتند؟ گفتـم مـا هنـدی هسـتیم و من مسـلمانم ولی دوسـتم نه. یک پوسرت رهبر برداشـتم 

و بـه دوسـتم دادم. مغـازه دار تعجـب کـرده و گفـت: آیـا کسـی شما را مجبـور کـرده که این 

پوسرت را برداریـد؟ گفتیـم: نـه و از روی علاقه پوسرت را برداشـته‌ایم. او به مـن گفت: آیا واقعا 

شـیعه هسـتی؟ گفتـم: بلـه گفـت: پس چرا پوسرت را برای او می‌خـری؟ گفتم: گـوش کن! رهبر 

متعلـق بـه مـن یا شما نیسـت. او هماننـد امام خمینـی)ره( رهبر تمام بشریت اسـت. دوسـتم 

هـر وقـت دسـت از دعـا کـردن برمی‌دارم او بـه من می‌گویـد: می‌خواهم عبادت کـردن و نماز 

خوانـدن تـو را ببینـم.او اکنـون می‌خواهـد بیشرت راجـع بـه تشـیع بدانـد و من سـعی می‌کنم 

او را آشـنا کنـم. مـن صادقانـه بگویـم تصـور نمی‌کنـم کـه او اصلا هندو باشـد. نام و نشـان او 

هنـدو اسـت، امـا من بـاور دارم که او مسـلمان اسـت.

* بسـیار ممنونـم از حضـور و مشـارکت شما در ایـن گفـت وگـو. امیـدوارم همان قدر که 

مـا حـس بسـیار خوبـی از شـنیدن ایـن مطالـب به دسـت آوردیـم، مخاطبـان این گفـت و گو 

هـم بهـره لازم را ببرند.خواهـش مـی کنـم. آنچـه فرامـوش کردم بگویم این اسـت کـه دیدار با 

رهرب، آرزوی مـن اسـت وامیـدوارم بتوانم ایشـان را ملاقـات کنم.

* خبرگزاری حوزه
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پرسش
 و 

پاسخ
غیبت در فضای مجازی !!!

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ويژه‌نامه: زهره قديمي

برخـی از کاربـران تصـور مـی کننـد غیبـت در فضـای مجـازی مانعـی نـدارد بـرای 

همیـن پرسـیده انـد، حـد و مـرز سـخن گفتن در مـورد دیگـران چگونـه اسـت ؟

سرمايـه بـزرگ انسـان در زندگـي، حيثيـت و آبـرو و شـخصيت اوسـت و هـر چـه آن 

را بـه خطـر انـدازد ماننـد آن اسـت كـه جـان او را بـه خطـر انداختـه، بلكـه گاه تـرور 

شـخصيت از تـرور شـخص مهمرت اسـت. يكي از فلسـفههاي تحريم غيبت اين اسـت كه 

ايـن سرمايـة بـزرگ بـر بـاد نـرود و حرمـت اشـخاص درهـم نشـكند، نكتـه ديگـر اينكـه 

غيبـت، بدبينـي ميـآورد، پيوندهـاي اجتماعـي را سسـت، بـذر كينه و عـداوت را در دلها 

ميپاشـد و گاه سرچشـمة نزاعهـاي خونين و قتـل و كشـتار مـي شـود.

روایـت شـده كـه خداونـد بـه حضرت مـوسي ـ عليـه السّالم ـ وحـي فرسـتاد: »كسي 

كـه بميرد در حـالي كـه از غيبـت توبـه كـرده باشـد آخريـن كيس اسـت كه وارد بهشـت 

ميشـود و كيس كـه بميرد در حاليكـه اصرار بـر آن داشـته باشـد اولين كيس اسـت كـه 

وارد دوزخ مـي شـود.«

در مـورد معنـی غیبـت امـام صـادق )عليهالسّالم( مي فرمايـد: »غيبت آن اسـت كه 

دربـارة بـرادر مسـلمانت چيـزي را بگويـي كـه خداونـد پنهـان داشـته، و امّـا چيـزي كـه 

ظاهـر اسـت ... داخـل در غيبـت نيسـت. بهتـان ايـن اسـت كه چيـزي را بگويـي كه در 

او وجود نـدارد.«

خداونـد در قـران کریـم می فرمایـد : » وَيلٌْ لـِكُلِّ هُمَزةٍَ لمَُزةَ«، درایـن آيه ، با تهديد 

كوبنـده بـه سراغ عيبجويـان و غيبتكننـدگان ميرود و ميفرمايـد: »واي بـر هـر عيبجـوي 

غيبتكنندهـاي كـه مـردم بـا ايمان را به سـخريه ميگيرنـد و با نيش زبان و حركات دسـت 

و چشـم و ابـرو، در پشـت سر و پيـش رو، مؤمنـان را هـدف تيرهـاي طعـن و تهمـت 

قـرار ميدهند.

و نيـز در حديثـي از پيغمرب اسالم ـ صلي اللـه عليـه و آلـه ـ ميخوانيـم:  كسي كه به 

منظـور عيبجـوئي و آبروريـزي مؤمنـي سـخني نقـل كنـد تـا او را از نظـر مـردم بينـدازد، 

خداونـد او را از ولايـت خـودش بيرون كـرده، بـه سـوي ولايـت شـيطان ميفرسـتد و 

شـيطان هـم او را نميپذيـرد.

حضرت آیت‌اللـه العظمـی خامنـه‌ای در جلسـه درس خـارج فقـه خـود کـه درتاریخ 

۷دی‌مـاه سـال ۸۹ در ایـن بـاره مـی فرماید:

»... واقعـاً یکـى از چیزهـائى کـه مـا همه‌مـان ]بایـد توجـه کنیـم[، به مردم هـم باید 

بگوئیـم، یـاد بدهیـم کـه توجـه بکننـد این اسـت که: بـه صرف توهـم این که حـالا این 

کار مصلحت دارد، دستشـان را، یا قلمشـان را، یا وبلاگشـان را آزاد نکنند که هر چه به 

دهنشـان آمـد، آن را بگوینـد؛ اینجـور نیسـت، چون وسـائل مـدرن امروز همه مشـمول 

همیـن حکـم اسـت. یعنـى خواندن وبالگ هم مثـل خواندن کاغذ اسـت، کتاب اسـت، 

نامـه اسـت، مثـل شـنیدن حرف اسـت. اسـتماع غیبت شـامل همـه‌ اینها می‌شـود؛ یعنى 

مالک اسـتماع در اینهـا وجود دارد مسـلمّاً شـنیدن به گـوش خصوصیتى نـدارد، خواندن 

در نامـه هـم عیـن همان اسـت کـه مـا در بحـث اسـتماع ایـن را تأکیـد کردیـم و عرض 

کردیم.خـب، دوربیـن هـم همیـن جـور اسـت. فـرض کنیـد کـه اگـر چنانچه انسـان یک 

خطایـى را از کسى دیـد، ایـن را رفـت بـا دوربیـن ثبت کـرد، بعـد آمد یک جایى نشـان 

داد؛ ایـن هـم همان اسـت دیگر، چه فرقـى میکند یعنى بایسـتى واقعاً بـه اینها توجه 

کـرد. محیـط را بایـد محیط اخلاقـى کرد.«

ایشـان در ادامـه فرمودنـد: » ...امـروز یـک جریـان صحیـح و حقّـى در جامعـه‌ 

مـا وجـود دارد، جریان‌هـاى باطلى هـم وجـود دارد کـه بـه انـواع و اقسـام طـرق 

می‌خواهنـد جامعـه را خـراب کننـد، انقالب را منحـرف کننـد؛ در ایـن شـکى نیسـت. 

آدم‌هایـى هـم در رأس ایـن جریانـات هسـتند. چـه لزومـى دارد کـه انسـان بـه ایـن 

آدمهـا تهمـت بزنـد. چـه لزومـى دارد کـه غیبـت اینهـا را بکنـد. حـرف آشـکار اینقـدر 

دارنـد؛ همان حرف‌هـاى آشـکار را بیـان بکننـد، تبییـن کننـد، توضیـح بدهنـد، مطلب 

روشـن خواهـد شـد؛ هیـچ نیـازى به غیبـت کردن نیسـت کـه آدم بگوید حالا مـا براى 

اصالح مثالً غیبـت می‌کنیـم.«

بنابرایـن فرقـی بیـن غیبـت در فضـای مجـازی و حقیقی نمـی کند و مـا باید در هر 

دو مجال مراقب باشـیم. 

علاج غيبت و توبة از آن

غيبـت بـه تدريـج به صورت يك بيماري رواني در ميآيـد، به گونهاي كـه غيبتكننده 

از كار خـود لـذت ميربد، و از اينكـه پيوسـته آبـروي ايـن و آن را بريزد احسـاس رضا و 

خشـنودي ميكنـد، و ايـن يكي از مراحل بسـيار خطرناك اخلاقي اسـت.

اينجـا اسـت كـه غيبتكننـده بايـد قبـل از هـر چيـز بـه درمـان انگيزههـاي دروني 

غيبـت كـه در اعماق روح او اسـت و بـه ايـن گناه دامـن ميزنـد بپـردازد، انگيزههايي 

ماننـد »بخـل« و »حسـد« و »كينهتـوزی« و »عداوت« و »خودبرتربينـي« و مي توانند 

زمينـه سـاز غيبـت و تهمت باشـد.

بايـد از طريـق خودسـازي و تفكـر در عواقـب سـوء ايـن صفـات زشـت و نتايـج 

شـومي كـه ببـار ميـآورد و همچنين از طريـق رياضت نفس ايـن آلودگيهـا را از جان و 

دل شسـت، تـا بتـوان زبـان را از آلودگـي بـه غيبـت بـاز داشـت، سـپس در مقـام توبه 

برآمـد و از آنجـا كـه غيبـت جنبة حـق الناس دارد اگر دسرتسي به صاحـب غيبت دارد 

و مشـكل تازهـاي ايجـاد نميكنـد از او عذرخواهـي كـرد، هرچنـد شـايد بـه بركـت آن 

خداونـد متعـال غيبـت کننـده را ببخشـد و طـرف مقابل را راضي سـازد.اميد اسـت كه 

خداونـد بـه مـا توفيـق تـرك گناهـان و انجام اعمال صالـح را عنايـت فرمايد. 


